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 کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ١٢
  

  اســتعمار و معماری سـلـطه
  بازشناسی اصول بنيادين آن

  مقدمه

ای تاريخی، بلکه ساختاری سياسی، اقتصادی، فرھنگی و ايدئولوژيک است که در بطن آن، منطق  تنھا پديده  استعمار نه

ًاستعمار، نه صرفا اشغال سرزمينی، بلکه .  امپرياليستی نھفته استۀ طبقاتی و بازتوليد سلطۀمايه، سلطانباشت سر

کشی از نيروی کار و  دارانه به مناطق پيرامونی است، با ھدف تضمين استمرار بھره گسترش مناسبات توليد سرمايه

ای  ر اين چارچوب، استعمار را بايد نه پروژهد. منابع طبيعی مردمان بومی برای انباشت سرمايه در مراکز قدرت

داری جھانی دانست؛ ضرورتی برای گسترش بازارھا، تأمين مواد خام، و  ِمنفرد، بلکه ضرورت ساختاری سرمايه

 .ستم ھای تحت سرکوب پايداری طبقات و ملت

تر و  تر، پيچيده ھای نرم لبگر شود، و ھم در قا تواند ھم در اشکال عريان نظامی و سياسی جلوه  استعماری میۀسلط

 ۀتثبيت سلط: ست در ھر دو حالت، ھدف بنيادين يکی. ، از جمله نفوذ فرھنگی، ايدئولوژيک و زبانی»مدرن«ظاھر  به

 .ل ابزار توليد، ذھنيت انسان و ساختارھای زيست اجتماعیو بورژوای جھانی از طريق کنترۀطبق

صدا، فاقد   بیئیھا عنوان توده فقط از منظر نژادی، بلکه به  نه» ديگری «ۀمثاب در فرايند استعمار، مردمان بومی به

شان، گفتمانی  ۀ استعمارگران، برای توجيه سلط. شوند گی تاريخی و ابزاری برای کار ارزان، تعريف می سوژ

. معرفی شدند» نيازمند ھدايت«و » غيرعقلانی«، »مانده عقب«ھای مستعمره  ايدئولوژيک توليد کردند که در آن، ملت

ھای اروپامحور،  اين گفتمان، در خدمت بازتوليد مناسبات نابرابر و تحميل فرھنگی عمل کرد؛ فرھنگی که در آن ارزش

 .ترويج شد» تمدن«و » پيشرفت«عنوان معيار جھانی  دارانه، به  و سرمايهئیبورژوا

فقط   ت؛ فرآيندی که در آن، انسان مستعمره نه فرھنگی اسۀيکی از ابزارھای مؤثر استعمار در بازتوليد سلطه، استحال

ھای  اين استحاله، از طريق نظام آموزش طبقاتی، رسانه. دھد منابع مادی، بلکه ذھن و ضمير خود را نيز از دست می

در چنين شرايطی، استعمار . دھد دست با قدرت، و تخريب زبان و تاريخ مردمان بومی رخ می سالاری ھم وابسته، دين

 سلطه ۀ ناخواستۀکند و او را به بازتوليدکنند ترين ساحت انسان نفوذ می ماند، بلکه به درونی  بيرونی نمیۀر عرصتنھا د

 .سازد بدل می

. داری است سازی سلطه، نه تصادفی، بلکه ضرورتی برای تضمين بقای ساختار طبقاتی در جھان سرمايه اين درونی

اش را پست و  نگرد، ھنگامی که زبان، سنت، تاريخ و آگاھی طبقاتی اب میزمانی که فرد مستعمره خود را از نگاه ارب
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. يافته، خود ابزار سلطه شده است ِبيند، نظام سلطه ديگر به نيروی نظامی نياز ندارد؛ زيرا انسان استحاله ارزش می بی

 .کند ه می قھری غلبۀای است که، به تعبير آنتونيو گرامشی، ھژمونی فرھنگی بر سلط اين ھمان لحظه

 و نظامی ئیھای سياسی نبود، بلکه بازوی اجرا ًداری امپرياليستی، صرفا ابزار قدرت ويژه در عصر سرمايه استعمار، به

از قرون پانزدھم تا بيستم، . داری فراملی در گسترش منطق بازار آزاد، کار ارزان و استثمار جھانی بوده سرماي

داران، به غارت  ال و اسپانيا، با پشتيبانی و در خدمت منافع سرمايهگنسه، پرت ھمچون بريتانيا، فرائیھای اروپا دولت

 .نشانده پرداختند ھای دست ھای مردمی، نابودی مناسبات توليد بومی و ايجاد دولت ھا، سرکوب جنبش  ملت

ظاھر  ھان و بهای نرم، پن شود؛ بلکه با چھره ت نظامی ظاھر نمیأًدر دوران معاصر، استعمار ديگر الزاما در ھي

ھای  ھای چندمليتی، سازمان المللی پول، شرکت  چون بانک جھانی، صندوق بينئی، در قالب نھادھا»دوستانه انسان«

» نواستعمار«عنوان  اين شکل نوين از سلطه، که از آن به. کند عمل می» المللی بين«غيردولتی و حتی آموزش مدرن و 

 .تر و مؤثرتر  پيچيدهئی طبقاتی است، با ابزارھاۀق سلطشود، درواقع استمرار ھمان منط ياد می

شده، بلکه نظامی زنده،  ھای پسااستعماری، استعمار نه يک رويداد تمام ويژه در نظريه در سنت انتقادی، و به

استثمار ) ٢اشغال سرزمينی، ) ١: کند نظامی که در پنج سطح عمده عمل می. شود خودبازتوليدگر و چندوجھی تلقی می

اين پنج . سازی سلطه توسط مستعمره درونی) ۵تحميل گفتمان سلطه، و ) ۴ فرھنگی، ۀتخريب و استحال) ٣قتصادی، ا

ھای  ھای پسااستعماری و در اذھان نسل شده در دولت  درونیئیاند، بلکه ساختارھا  بيرونیۀتنھا ابزارھای سلط سطح، نه

 .پس از استعمار ھستند

.  ديدئی تاريخی و آرمان رھاۀعيار برای تسخير انسان، ابزار توليد، حافظ مثابه نظامی تمام هدر نھايت، استعمار را بايد ب

داری  ابد؛ بلکه نيازمند نقد ساختارھای سرمايهيی مبارزه با استعمار، تنھا با بيرون راندن قدرت اشغالگر پايان نم

. ھای بومی از تاريخ است  زبان و روايتجھانی، آگاھی طبقاتی، بازسازی ھويت فرھنگی مردمان فرودست و احيای

 ».شود  نه فقط از چنگ استعمارگر، بلکه از استعمار درون خويش آغاز میئیرھا«: گويد گونه که فانون می ھمان

  

  فصل اول

  بازشناسی استعمار

   طبقاتی جھانیۀداری و سلط  بازوی سياسی سرمايهۀمثاب استعمار به

ِاين نظام . داری جھانی است ی، بلکه ضرورتی ساختاری در گسترش سرمايه تاريخۀًاستعمار، نه صرفا يک مرحل
 اصولی مشخص عمل ۀ طبقاتی در مقياس جھانی، بر پايۀ سرمايه و تحکيم سلطۀوقف منظور تضمين انباشت بی سلطه، به

تنھا ابزاری برای  عمار نهانداز، است در اين چشم. اند  ايدئولوژيکۀافزاران  نرمۀکند که تلفيقی از خشونت عريان و سلط می

ھای  تسخير سرزمين، بلکه مکانيزمی برای انقياد انسان، نابودی آگاھی طبقاتی، و بازتوليد سلطه در ذھن و روان توده

 :کنيم اينک، پنج اصل بنيادين اين نظام را مرور می. فرودست است

  ابزار تضمين انباشت از طريق زور:  نظامی و سياسیۀاصل سلط . .١

  غارت منابع و استثمار نيروی کار: برداری اقتصادی ھرهاصل ب . .٢

 بخشی به استثمار ايدئولوژی سلطه برای مشروعيت: اصل برتری فرھنگی و نژادی . .٣

 سازی ذھنيت  دگرگونۀ پروژۀمثاب استعمار به:  فرھنگی و روانیۀاصل استحال . .۴

  سلطهيژیۀ ستراتمثاب  طبقاتی، قومی و مذھبی بهۀتفرق: اصل تجزيه و تفرقه . .۵
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 ابزار تضمين انباشت از طريق زور:  نظامی و سياسیۀاصل سلط )١

 ل و ساختارھای تحميلیو نخستين سلطه؛ زور، کنترۀپاي

 امپرياليستی است؛ ۀ طبقاتی و سلطۀای فرھنگی، زبانی يا روانی باشد، تجلی عريان سلط که پديده استعمار، پيش از آن

.  جھانی استۀق سرمايه، انحصار، و گسترش بازارھای نوين برای سرمايکنشی قھری که در بطن خود حامل منط

ِھای بومی و اعمال خشونت ساختاری   استعماری، اشغال نظامی سرزمين، سلب مالکيت از تودهۀنخستين گام ھر پروژ
احب زمين، تص«: ترين معنا، استعمار عبارت است از در ساده. ھای مردمی است عنوان ابزار مھار و سرکوب جنبش به

» انباشت بدوی سرمايه«عنوان  گونه که از آن به اين فرايند، ھمان. » سرمايه از طريق زورۀانقياد انسان، و انباشت اولي

 که زور، نه انحراف، بلکه شرط آغازين بازار آزاد ئیداری جھانی است؛ جا  سرمايهۀ عزيمت سلطۀکنند، نقط ياد می

  .است

  

 ھا ھا و سرزمين نقدرت بر بد: ساحت عينی سلطه

 استعماری، نيروی نظامی امپراتوری با اشغال سرزمين، فرايند انقياد مادی و طبقاتی جوامع پيرامونی را ۀدر آغاز سلط

 .رود دارانه پيش می اين سلطه با انھدام مناسبات بومی توليد و تحميل نظم سرمايه. کند آغاز می

 ند؛ا ليس استعماری بازوی سرکوب قھرآميزوارتش و پ 

 شوند؛  امپرياليستی تدوين میۀ منافع سرمايۀقوانين استعماری بر پاي 

 گردند؛ ھای مردمی سرکوب يا نابود می رھبران و جنبش 

 گيرند ھا، منابع و ابزار توليد مصادره و در خدمت انباشت سرمايه در مرکز قرار می زمين. 

 .رت، خشونت و انھدام برای توليد جھانی تابع منطق سودغا: است»  سرمايهۀتراکم اولي«در اين مرحله، استعمار ھمان 

دوستی  گاه نقابی از تمدن و انسان  که استعمار ھيچئیاست؛ جا" ِخشونت خالص "ۀزبان فانون، مرحل اين مرحله، به

 .ندارد

  

  جايگزينی نظم بومی با نظم امپرياليستی: غصب حاکميت

شوند يا در  رھبران سنتی يا حذف می. پردازد ياسی بومی میپس از تصرف سرزمينی، استعمار به سرکوب حاکميت س

 .شود گردند، و قدرت سياسی به ابزاری برای حفظ منافع متروپل بدل می ساختار سلطه ادغام می

 گيرد؛ پذير از مرکز امپرياليستی، جای نھادھای بومی را می سالاری استعماری، وابسته و فرمان ديوان 

 گردند؛ ارتباط با زندگی و فرھنگ مردم، تحميل می شوند و قوانين جديد، بی قوانين عرفی کنار زده می 

 غربیئیند، بر اساس الگوھای بورژوا اگر  قدرت سلطهۀليس، بازتوليدکنندو چون شورا، دادگاه و پئینھادھا . 

 .ھانی بدل گردد طبقاتی و استثمار جۀشود تا به ابزاری برای تداوم سلط در اين روند، حاکميت از مردم ستانده می

 لحاظ  لحاظ عملی، بلکه حتی به رفتن خودمختاری و استقلال سياسی مردم بومی است؛ نه فقط به  اين فرآيند، ازميانۀنتيج

  ».پذير نيستند بدون استعمارگر، حکومت«کند که  استعمار ذھن مردم را نيز قانع می: تصوری

  

 بازتوليد سلطه از طريق قھر طبقاتی: حکومت بر ترس

ھاست که  ھا، بلکه با سرکوب آن دھد؛ نه با رضايت توده  استعماری، مشروعيت جای خود را به قھر میۀدر منطق سلط

  .شود نظم مسلط بازتوليد می
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 شکستن  اند برای درھم  حاکمۀ طبقۀھا ابزارھای روزمر بازداشت، شکنجه، اعدام و سرکوب قيام

 .خواھانه  طبقاتی و آزادیۀھرگونه مبارز

  ل نيروھای ودار وابسته، با ھدف کنتره ليسی ھمچون ابزاری در دست سرمايواطلاعاتی و پنظام

 .شود کار گرفته می مترقی و انقلابی به

 گو نيستند، چرا که   خشن ديکتاتوری؛ حاکمان پاسخۀست بر چھر ھا، تنھا نقابی ِعدالت صوری دادگاه

 .ست دستگاه قضا خود بخشی از ماشين سرکوب طبقاتی

 :گويد ن میفانو

  ». درک، زبان تفنگ است ِدر آن، تنھا زبان قابل... ای است بر اساس خشونت  اول، رابطهۀاستعمار در وھل«

  ...ادامه دارد 

  ٢٠٢۵ اپريل ١١: تاريخ 

  


